
 • تفکیک ساختاری دوبی از ابوظبی 
)اهرم تجاری‌‌ـامنیتی(

مـــدل حکمرانی امـــارات فدرالـــی اســـت و بنابراین 
دوبـــی و ابوظبـــی دو منطـــق متفاوت در سیاســـت 
خارجـــی دارنـــد. دوبـــی از بحران جبل‌علی آســـیب 
جـــدی دیـــده اســـت. ایـــران بایـــد در پیام‌هـــای 
دیپلماتیک غیررســـمی، بازیابی روابط تجاری دوبی 
را به مهـــار رفتارهای نظامی ابوظبی مشـــروط کند. 
پیشـــنهاد اعطای یک »کانـــال ســـبز ترانزیتی خلیج 
فـــارس« به شـــرکت‌های اماراتـــی مســـتقر در دوبی 
که در لایه سیاســـی با تصمیمـــات ضدایرانی ابوظبی 
همراهی نکرده‌اند، ابزار مناســـبی برای ایجاد شکاف 
در ســـاختار تصمیم‌گیری داخلی امارات و مشـــروط 
کردن مناســـبات تجاری –اقتصادی بـــه عدم تهدید 

ایران اســـت.
• پیشنهاد توافقنامه »امنیت حریم هوایی و جزایر 

پیرامونی«
بـــرای رفع هـــراس امـــارات از توافق ایـــران و آمریکا، 
مهار تنش با این کشـــور و جلوگیری از تقویت روابط 
آن بـــا رژیم اســـرائیل، تهران می‌تواند پیشـــنهاد یک 
معاهده فنـــی )و نه لزوماً سیاســـی( بـــرای مدیریت 
ترافیـــک هوایی نظامـــی و پهپـــادی در خلیج فارس 
ارائـــه دهـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب کـــه ایـــران در صورت 
اســـتفاده نشـــدن از پایگاه‌هـــای امـــارات از ســـوی 
نیروهای فرامنطقـــه‌ای، حریم امنیتی پروازی امارات 
را محتـــرم بشـــمارد؛ ســـازوکاری که به امـــارات ثابت 
می‌کنـــد امنیـــت جزایـــر و ســـواحل آن، نـــه در گرو 
دعـــوت از قدرت‌هـــای خارجـــی، بلکه در گـــرو تعهد 
متقابل به عدم مداخله و تجاوز و مدیریت مشـــترک 

آســـمان خلیج فارس اســـت.
 

۲. عربستان سعودی: 
تحکیم چارچوب پکن و موازنه استراتژیک

ریـــاض با حفـــظ فاصله خـــود از درگیری مســـتقیم، 
نشـــان داد بـــه دنبـــال یـــک ثبـــات ســـاختاری برای 
پیشـــبرد پروژه‌هـــای توســـعه داخلـــی خود اســـت. 
پیشـــنهاد عملیاتـــی در مواجهـــه بـــا ایـــن کشـــور، 

نهادینه‌ســـازی ایـــن تـــوازن اســـت:
• تضمین چندجانبه با ضمانت چین

ایـــران بایـــد از نفـــوذ دیپلماتیک پکن اســـتفاده کند 
تـــا توافقـــات دوجانبـــه تهران‌‌ـریـــاض به یک ســـند 
چارچـــوب امنیتی بـــا ضمانت اجرایـــی چین تبدیل 
شـــود. این امر به ســـعود‌ی‌ها اطمینـــان می‌دهد که 
ثبات آنهـــا از طریـــق کانال‌های غیرغربـــی نیز قابل 
تأمین اســـت و نیـــاز آنها را بـــه چتر امنیتـــی ترامپ 

کاهـــش می‌دهد.

• کارگروه مشترک امنیت منطقه‌ای در پرونده‌های 
فرعی

آغاز گفت‌وگوهای فنـــی پیرامون آینده یمن و امنیت 
دریای ســـرخ به عنوان یک بســـته پیوســـته به توافق 
نهایی. این اقـــدام، دغدغه ریاض دربـــاره تهدیدات 

ادعایی فرامـــرزی را برطرف می‌کند.

۳. قطر: 
نهادینه‌سازی کانال دیپلماتیک

موضع دوحه بر خلاف ابوظبی، کاملاً بر بسترســـازی 
دیپلماتیـــک و کســـب امتیـــاز از کارت میانجی‌گـــری 
اســـتوار بوده است. تبدیل شـــدن دوحه به میانجی 
اصلی، نشـــان‌دهنده کارآمدی مدل »بازیگر کوچک، 
نقش بزرگ« اســـت. در نتیجه موضـــع ایران در قبال 
قطـــر می‌توانـــد از »صنـــدوق پســـتی دیپلماتیک« به 

»شـــریک راهبردی نظم پســـاآتش‌بس« ارتقا یابد:
• نهادینه‌سازی تالار حل اختلاف انرژی در دوحه

منیـــت  ا  ، قطـــر ن  پنهـــا غـــه  غد د یـــن  رگ‌تر بز
زیرســـاخت‌های اســـتخراج گاز در میدان مشـــترک 
است. ایران می‌تواند پیشنهاد تأسیس »کنسرسیوم 
مشـــترک پدافند غیرعامـــل میدان پـــارس جنوبی/
گنبـــد شـــمالی« را ارائـــه دهـــد. این کنسرســـیوم در 
بزرگ‌ترین میـــدان گازی جهان، یک ســـازوکار کاملاً 
فنی، حقوقی و لجســـتیکی اســـت که با آنکه به قطر 
وزن استراتژیکی آسیب ناپذیر در نظامات پساجنگ 
می‌دهد، هدف اصلی آن »خنثی‌ســـازی ریســـک‌های 
ژئوپلتیکی و صیانـــت از تداوم تولید« بـــدون نیاز به 
مداخـــات نظامـــی یا امنیتی مســـتقیم اســـت. این 
ایـــده بر مبنای مفهوم »وابســـتگی متقابـــلِ امنیتی- 
اقتصادی« اســـتوار اســـت؛ یعنی پیونـــد زدن امنیت 
تأسیســـات ایـــران به تأسیســـات قطر، بـــه طوری که 
آســـیب به هر طرف، هزینه فنی و زیســـتی ســـنگینی 

برای طـــرف دیگر ایجـــاد کند.
• مکانیزم وابستگی متقابل در ترانزیت مالی

با توجه به نقش میانجی‌گری قطـــر، تهران می‌تواند 
راهبرد »وابســـتگی متقابل پیچیـــده« را در لایه مالی 
پیـــاده کند؛ بـــه این معنا کـــه بخشـــی از دارایی‌های 
آزادشـــده یـــا درآمدهـــای تجـــاری ناشـــی از توافـــق 
آتش‌بس، به جـــای بانک‌های غربـــی، در بانک‌های 
مشـــترک ایرانـــی‌ـ ‌قطری در دوحـــه و بر پایـــه ارزهای 
محلی یا سیســـتم‌های مالی جایگزین رســـوب کند. 
این اقدام ریســـک مسدودســـازی مجـــدد دارایی‌ها 
از ســـوی خزانه‌داری آمریـــکا را کاهـــش داده و منافع 
اقتصادی قطـــر را عمیقاً به بقای توافـــق گره می‌زند.
بر این اســـاس، به نظر می‌رســـد در دوره پسا جنگ، 
امنیت ایـــران و ثبـــات منطقه‌ای زمانی تأمین شـــود 
کـــه ایران با هـــر یک از این ســـه بازیگر، متناســـب با 
رویکـــرد آنها در جنگ رمضان تعامل کنـــد؛ با امارات 
با زبان بازدارندگی ســـخت و تفکیک تجاری- امنیتی، 
با عربســـتان از طریق نهادینه‌سازی موازنه چینی و با 
قطر از طریق دیپلماسی نهادی ساختاریافته است.
بعد از دو دوره جنگ آمریکا و رژیم اســـرائیل با ایران، 
اکنون دیگر بر هیچ تحلیلگری پوشـــیده نیســـت که 
آمریـــکای ترامپ و رژیم اســـرائیل نتانیاهـــو به هیچ 
توافقی پایبنـــدی مداوم ندارند. در نتیجه، دســـتگاه 
دیپلماســـی ایران باید بـــه گونه‌ای کشـــورهای حوزه 
خلیـــج فـــارس را در توافـــق صلـــح درگیر ســـازد که 
تـــداوم آن به معنـــای تـــداوم منافع مشـــترک آنها با 
ایـــران و نقض این توافق مســـاوی با نقـــض منافع و 

امنیت آنها باشـــد. 
به نظـــر می‌رســـد این مســـیری اســـت کـــه می‌توان 
از طریـــق آن آرامـــش و ثبـــات را بـــه خلیـــج فـــارس 
برگردانـــد و تضمینـــی عملی، این بـــار از خود منطقه 

بـــرای جلوگیـــری از جنگ مجـــدد گرفت.

بعد از دو دوره 
جنگ آمریکا و 

رژیم اسرائیل با 
ایران،

اکنون دیگر بر 
هیچ تحلیلگری 
پوشیده نیست 

که آمریکای 
ترامپ و رژیم 

اسرائیل نتانیاهو 
به هیچ توافقی 
پایبندی مداوم 

ندارند. در 
نتیجه، دستگاه 

دیپلماسی ایران 
باید به گونه‌ای 

کشورهای حوزه 
خلیج فارس را 
در توافق صلح 
درگیر سازد که 

تداوم آن به 
معنای تداوم 

منافع مشترک 
آنها با ایران و 

نقض این توافق 
مساوی با نقض 
منافع و امنیت 

آنها باشد

همزمان با‌گـــذار از اوج درگیری‌های نظامی ناشـــی 
از تجاوز دشمن آمریکایی-اســـرائیلی به سمت یک 
وضعیـــت آتش‌بـــس و فروکـــش کردن شـــعله‌های 
مســـتقیم جنگ رمضان، جغرافیای سیاسی منطقه 
با واقعیت‌های نوظهوری مواجه شـــده اســـت. این 
نبـــرد چهل‌روزه کـــه با حمـــات گســـترده هوایی و 
موشـــکی آمریـــکا و رژیم اســـرائیل علیه کشـــورمان 
آغاز شـــد و با پاســـخ‌های دفاعی و بازدارنـــده ایران 
تحت عنـــوان عملیات‌های »وعده صـــادق« تداوم 
یافـــت، محکـــی جـــدی بـــرای ســـنجش الگوهای 
رفتاری پایتخت‌های حاشـــیه جنوبی خلیج فارس 
بود. نگاهـــی واقع‌بینانه به عملکرد کشـــورهای این 
منطقه بویژه ریـــاض و ابوظبی در طول این بحران، 
نشـــان می‌دهد رویکـــرد آنان بر پایه یک »محاســـبه 
سودگرایانه چندلایه« اســـتوار بوده است؛ رویکردی 
که تلاش داشـــت میـــان تعهدات امنیتی ســـنتی با 
واشـــنگتن و الزامات حفظ امنیت زیرساخت‌های 
اقتصـــادی خـــود در برابـــر قابلیت‌های موشـــکی و 

پهپـــادی ایران، تـــوازن برقرار کند.
بررســـی رفتارهـــای ایـــن کشـــورها نشـــان می‌دهـــد 
منفعـــت اصلی آنـــان در پیروزی برق آســـای آمریکا و 
رژیم اســـرائیل در جنـــگ علیه ایران، نابـــودی توان 
نظامی و تضعیـــف و مهار وزن ژئوپلتیک ایران تعریف 
شـــده بود. در این راستا این کشـــورها علی‌رغم نبود 
همراهی رســـمی و علنی بـــا آمریکا و رژیم اســـرائیل، 
در خفـــا از هیچ تلاشـــی برای تشـــویق دولت ترامپ 
به تجـــاوز نظامی بـــه ایـــران و نابـــودی قابلیت‌های 
دفاعـــی- نظامی کشـــورمان دریغ نکردنـــد و حتی در 
مواردی، بـــا تســـهیلات پدافندی، تبـــادل اطلاعاتی 
و اجـــازه به آمریـــکا و رژیم اســـرائیل بـــرای حمله به 
کشـــورمان از خاک خود، همه شـــرایط غیر مستقیم 
بـــرای حمایـــت از ایـــن تجـــاوز نظامـــی غیرقانونی را 

فراهـــم آوردند.
با وجود این، هراس از پیامدهای هولناک اقتصادی 
ناشی از انســـداد کامل تنگه هرمز و افزایش نجومی 
نرخ بیمـــه ناوبـــری و نگرانـــی از تداوم و گســـترش 
پاســـخ‌های کوبنده ایران آنهـــا را وادار کرد تا با اتخاذ 
یک دیپلماســـی پنهان و فعال، مانع از تبدیل خاک 
خود به پایگاه رســـمی حملات تهاجمی آمریکا علیه 

ایـــران شـــوند. در ادامـــه نیـــز عدم حمایـــت جدی 
آمریـــکا از ایـــن کشـــورها در برابر حملات واکنشـــی 
ایران، ســـبب شـــد تـــا ایـــن کشـــورها به پایـــان این 
جنـــگ بی‌نتیجـــه و پرهزینـــه تمایل بیشـــتری پیدا 
کنند. در واقع، کشـــورهای جنـــوب خلیج فارس در 
جنـــگ رمضان بـــه ایـــن درک راهبردی رســـیدند که 
)فرضیه آمریکایی-اســـرائیلی( تغییر نظام سیاســـی 
در ایـــران و نابـــودی تـــوان دفاعی – نظامـــی و حتی 
برنامه هســـته‌ای ایـــران از طریق مداخلـــه خارجی 
توهمـــی بیش نبـــوده و بازنده اول جنـــگ فراگیر در 
منطقـــه، برنامه‌های توســـعه اقتصـــادی بلندمدت 

آنهـــا خواهد بود.
جمهوری اســـامی ایران هر چند طی جنگ رمضان، 
این کشـــورها را بـــه دلیل اعطـــای پایـــگاه نظامی به 
آمریـــکا و حمایـــت لجســـتیکی از تجـــاوز بـــه ایران، 
 مســـئول مســـتقیم جنـــگ دانســـت و پاســـخ‌هایی 
درخـــور بـــه آنهـــا داد، امـــا در عین حال تـــاش کرد 
از تبدیـــل کامل این کشـــورها به نیـــروی متخاصم و 
پیوستن آشـــکار آنها به جبهه آمریکا و رژیم اسرائیل 
نیز جلوگیـــری کند. در این راســـتا، تهـــران در عین 
صیانـــت از خطـــوط قرمـــز امنیتی خـــود، کانال‌های 
گفت‌وگـــو با ریاض، دوحه و ابوظبـــی را حتی در اوج 

بحران نیز مســـدود نکرد.

دغدغه های همسایه های جنوبی ایران 
نسبت به تفاهم احتمالی

حـــال در شـــرایطی کـــه تهـــران و واشـــنگتن تحت 
میانجی‌گری‌هـــای منطقه‌ای به دنبـــال نهایی کردن 
یـــک یادداشـــت تفاهم بـــرای پایـــان دادن به جنگ 
هســـتند، پایتخت‌هـــای عربـــی خلیـــج فـــارس بـــا 
آمیـــزه‌ای از دغدغه‌های ژئوپلتیکـــی و امنیتی به این 
روند می‌نگرند. این کشـــورها فرآیند مذاکرات جاری 

را بـــا چهار دغدغـــه عمده رصـــد می‌کنند:
• هراس از رهاشدگی استراتژیک

کشـــورهای عربی جنوب خلیج فـــارس نگرانند که 
توافـــق احتمالی میان ایران و دولـــت ترامپ، تمرکز 
امنیتـــی ایالات متحـــده را از منطقه کاهـــش دهد یا 
واشـــنگتن را بـــه پذیـــرش نظم منطقـــه‌ای جدیدی 
وادار کنـــد کـــه در آن منافـــع ســـنتی این کشـــورها 

نادیده گرفته شـــود.
• ثبات و امنیت دریانوردی

انســـداد یـــا محدودیت‌هـــای اعمال‌شـــده بـــر تنگه 
هرمز و هزینه‌هـــای ترانزیت، شـــریان اقتصادی این 
کشورها را بشـــدت آســـیب‌پذیر کرده است. هرگونه 
توافـــق پایدار از نظر آنها بایـــد تضمین‌کننده جریان 

آزاد انرژی باشـــد.

• سرنوشت توازن منطقه‌ای و بازیگران غیردولتی
این کشورها نگرانند که کاهش فشارهای اقتصادی و 
نظامی، به بازسازی استراتژیک پیوندهای منطقه‌ای 
نزدیک به ایران منجر شـــود. ثباتی کـــه آنان در یمن، 
لبنان و عـــراق برای خـــود تصویر می‌کننـــد، اولویت 

کلیدی این کشورهاست.
• سرریز آسیب‌پذیری‌های نظامی

حمـــات و تبـــادلات موشـــکی در ماه‌های گذشـــته 
نشـــان داد در صورت بروز هرگونه درگیری فراگیر در 
منطقه، زیرســـاخت‌های حیاتی انرژی و لجســـتیکی 
ایـــن کشـــورها در تیررس آســـیب‌های ناخواســـته یا 

جانبی قـــرار می‌گیرد.
با وجود دغدغه‌های نســـبتاً مشـــترک این کشورها، 
توجه بـــه آرایـــش نظامـــی و دیپلماتیک کشـــورهای 
عربـــی حـــوزه خلیـــج فـــارس در جنـــگ رمضـــان، 
نشـــان می‌دهد گزاره‌های کلیشـــه‌ای درباره »موضع 
واحد کشـــورهای عربی خلیج فـــارس« دیگر کارآمد 
نیســـت. پویایی‌های اخیر نشـــان می‌دهد »شـــورای 
همکاری« عملاً به ســـه بلوک با اســـتراتژی‌های کاملاً 
متمایز در قبال ایران تقســـیم شـــده است: ابوظبی 
در موقعیت تقابل نیمه‌ســـخت، ریاض در موقعیت 
موازنه دیپلماتیک با پشـــتوانه پکن و دوحه در نقش 

کانال ترانزیت سیاســـی.
در چنیـــن شـــرایطی جمهوری اســـامی ایـــران برای 
بازتنظیـــم روابط خـــود با کشـــورهای ایـــن منطقه و 
شـــکل دهی بـــه یـــک مجموعـــه امنیـــت منطقه‌ای 
پایدار در دوره پســـاجنگ بایـــد دکترین امنیتی خود 
در خلیج فارس را بر اســـاس رفتارهـــای متمایز این 

بازیگـــران بازتعریف کند:

۱. امارات متحده عربی: 
مدیریت تنش مهارگسیخته و بازدارندگی متقابل

امارات بر اساس چشـــم‌انداز کلان »امارات ۲۰۳۱« به 
دنبال ایجاد ثبات اقتصـــادی و ارتقای موقعیت خود 
به عنـــوان یک هاب تجاری و فناورانه امن در ســـطح 
جهانی اســـت. با وجود این، ورود نیمه‌مستقیم این 
کشـــور به جنـــگ با ایران طـــی تجاوز نظامـــی آمریکا 
و رژیم اســـرائیل به کشـــورمان، نشـــان‌دهنده تغییر 
دکترین امنیت ملی ابوظبـــی از »رویکرد اقتصادی، 
امنیت ســـایبری و فنـــاوری« به »امنیـــت تهاجمی« 
اســـت. با توجه به پیشـــینه حملات هوایـــی امارات 
به جزیـــره لاوان در جنـــگ رمضان و تنـــش در بندر 
اماراتـــی »جبل‌علی«، راهکارهای ســـنتی در مواجهه 
با این کشـــور دیگر پاســـخگو نیســـتند. ایران باید در 
مواجهـــه با این کشـــور دکترین »بازدارندگـــی توأم با 

گشایش مشـــروط« را اعمال کند:
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